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 وقتی پینوکیو فارسی حرف زد  
 نژادمرتضی سیدی

ترجمۀ ابوالقاسم حالت از    را شروع کرده بود و نه  هکلبری فینترجمۀ    هنوز نه ابراهیم گلستان
به ترجمۀ محمد    کوچولوشازده    از انتشاریک سال  کمتر از    ؛ شده بودمنتشر    جادوگر شهر زمرد 

می سالی  گذشتقاضی  ده  بود  و  مانده  تتا    هم  پرورش سیس  أبا  و ی  فکر   کانون  کودکان 
با ترجمۀ صادق    پینوکیودر چنین روزگاری،    به رسمیت شناخته شود؛   نوجوانان، ادبیات کودک

 زبان به فارسی باز کرد. ،چوبک
زدن را پیش ای بود که قلمچوبک مترجمی حرفه

کرد.  قصهاز   شروع  ترجمه  با  بوشهر نویسی  در  او 
سال در  شد.  بهمتولد  که  حضور هایی  خاطر 

ها در این بندر، زبان انگلیسی رواج فراوانی  انگلیسی
اش را در تهران و داشت. چوبک تحصیلات متوسطه

(دبیرستان البرز) به پایان رساند و    مریکاییآدر کالج  
به سربازی  خدمت  دوران  زبان در  به  تسلط  خاطر 

از  بعد  بود.  ارتش  ستاد  رکن سوم  مترجم  انگلیسی، 
مستشاران   مترجم  هم  مترجم  آسربازی  مریکایی، 

روابط عمومی سفارت انگلیس و معلم زبان انگلیسیِ  
دارالفنون و کالج البرز شد تا سرانجام به عنوان مترجم  

  منتشر شد.  دهۀ بیستچوبک در  ادبی  های  نخستین ترجمه  ۱به استخدام شرکت نفت درآمد. 
ای نامهنمایش اشثیرگذارند. نمونهأهای او اندک اما تترجمه کار بود. ادبی گزیده او در ترجمۀ

   ۲. آن را به فارسی شکسته ترجمه کرد برای نخستین بار  از یوجین اونیل است که

از   در قصه  پینوکیوترجمۀ چوبک  او  که  انجام شد  زمانی  و  نویسی شهرتی  در دهۀ سی 
به شاید  بود.  کرده  پیدا  مقدمه  ،همینخاطر  چشمگیر  که  در  اول  بر    ۱۳۳۴سال  ای  چاپ 

دمه  این مقند!  دا نوشته است، خود را ناگزیر به ذکر دلایل ارتکاب به این ترجمه می  اشترجمه
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به حدیث نفس پرداخته و شاید به همین دلیل باشد  در آن  چوبک  از معدود مواردی است که  
 : ه استحذف کرد  پینوکیو های بعدیچاپآن را از  که

  کردم، گمان   روزی که من بخش اول این کتاب را زبانی برای پسرانم روزبه و بابک ترجمه
ایننمی  برایشان گفتم  چسب جلوه کند. بخش  چنین جاذب و دلبردم  را که  اول کتاب 

گشتم دورم  کنم نبودند. و از آن پس هرگاه خرد و خسته از کار روزانه به خانه برمیدیگر ول
  خواستند.اصرار ترجمۀ دنبالۀ داستان را می گرفتند و به را می

هفته  عرض  می در  و  گفتم  برایشان  زبانی  را  داستان  تمام  آسودهای  دیگر  ام پنداشتم 
است. می داستان  شنیدن  نو  از  به  آنها  شدید  تمایل  آغاز  تازه  این  دیدم  اما  گذارند؛ 

ای نبود که  های گوناگون آغاز شد. رو در و دیوار خانه و پشت جلد کتاب و مجله پرسش 
عکس خود پینوکیو یا ژپتو یا سوسک سخنگو و یاران دیگر او دیده نشود. از بام تا شام  

ها افتاده راستی «ناخوشی پینوکیو» در میان بچه های او بود. به داستانسخن از پینوکیو و هم
 بود.

یافت. آنها رفتند داستان را سر و پا شکسته به دوستان و  جا پایان می کاش کار همین 
هایی که این داستان را شنیدند، شوق و های خود گفتند. در گروهی از بچهشاگردیهم

شنیدن داستان باعث ولع بیشتر شده و تشنگی آنان را فرو بار  کششی پدید آمد. دیدم یک 
زدگی که داشتم و دارم ناچار به ترجمۀ آن دست زدم. حوصلگی و دلنشاند. پس با بی نمی 

 پینوکیوخواهد و ندارد. و این آنها بودند که مرا به ترجمۀ  کتاب و سرگرمی می  دیدم بچه 
ها  ها و بابکوادار کردند؛ پس تا یادم نرفته بگذارید ترجمۀ این کتاب را به فرزندانم روزبه

 ۳ارمغان کنم.

. تا آن روز لحن های شخصی مهم نبوداز این جنبهبرای چوبک فقط  پینوکیو  اما البته ترجمۀ  
  کودکانه  

ً
فارسی جایگاهی نداشت و چوبک یکی از نخستین کسانی بود که    نثردر  خصوصا

مقدمۀ  می همان  از  دیگری  جای  در  کند.  تجربه  فارسی  ترجمۀ  در  را  لحن  این  خواست 
 اشاره دارد: چنین شده به این نکته حذف

ام ترجمۀ درست، و تا آنجا که برایم ممکن بوده و سوادم قد  در ترجمۀ این کتاب کوشیده 
نویسی امروزی. فرزندان ما  داده، به زبان فارسی باشد؛ نه به زبان آلودۀ فقیر روزنامه می

باید فارسی را یاد بگیرند. این زبان یادگار پربهایی است که از صاعقۀ عرب و یغمای مغول  
کشان به ما رسانده. پیشِ من گرانبهاترین آثار جان به در برده و خود را سالیان دراز کشان

کهن و زیرخاکی ما در برابر یک واژۀ فارسی که هزاران سال راه بریده و به ما رسیده ناچیز 
اش است. زبان فارسی آبروی ملی و شرف ماست و باید در پیشرفتش بکوشیم و گرامی

 بداریم.
 ها بسیار بسیار پایین است.ها و دانشکدهها و دبیرستانبدبختانه پایۀ زبان در دبستان
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 در نامه خیلی خودمانی انجام می نامه و دانش و در حقیقت کارِ گرفتن گواهی
ً
شود. فرضا

تُبی برای خواندنِ دانشکده
ُ
 ک

ً
شاگرد پیشنهاد شود، چون   ها هم مطالبی گفته شود یا احیانا

ندیده که  ای  ه شود که شاگرد مقدمزودی معلوم میشالودۀ کار بر پایۀ محکمی نبوده، به 
 مؤبتواند  

ّ
سبُ ای  ه رخ ما هم  دبستانی  تب 

ُ
ک بی بپذیرد.  و  فارسی  ک  زبان  لحاظ  از  و  روح 

.  کندساز است.» دردی را دوا نمی آور است. «سار از درخت پرید.» و «دارا صورتتأسف
اند، وضع اقتصادی آنها خوب نیست، مایه از این گذشته آموزگاران امروزی بیشترشان بی

ای داشته باشند، با آن همه گرفتاریِ گریبانند. اگر هم مایه بهدرمان دستهزاران درد بیبا  
دل و  دست  درسزندگی،  به  نمی   شان  آموزگار گفتن  باید  کودک  آموزش  از  پیش  رود. 

کشیده کاری ازش ساخته نیست. حسابی تربیت کرد. آموزگار گرسنه و بیمار و محرومیت
 تواند درس بدهد، نه درس بخواند. «وای به وقتی که بگندد نمک.» چنین آموزگار نه می

پیشکش  شاگرد  درسی تعلیم  تب 
ُ
ک همین  کنید.  تربیت  پرهیزکار  باسوادِ  معلم  تان، 

میپیش  بدهید  باسواد  معلم  به دست  اگر  هم  را  مغلوط  درس پاافتادۀ  آن  روی  از  تواند 
اگر معلم درس اما  را رفع کند؛  آن  اشتباهات  و  باشد، چگونه می  بگوید  تواند نخوانده 

می  این  نتیجه  بدهد؟  بچه درس  که  بی شود  معلمی  چنین  زیر دست  که  بار  هایی  سواد 
توانند چیز بنویسند. از تاریخ بیهقی و کیمیای  آیند، فردا که بیرون آمدند، دو کلمه نمی می

راستی باید نخست آموزگار تربیت کرد و  کنند. پس به سعادت و گلستان و بوستان رم می
سپس شاگرد. گفتنی در این زمینه بسیار است اما انسان به کی بگوید و کی هست که  

 ۴گوش کند؟

  به   دوران خود  کودک در  های کتابیکی از بهترین ترجمه  پینوکیواز  ترجمۀ صادق چوبک  
چوبک از اندک شمار مترجمانی بود   پذیر است. خوان و دلکه هنوز هم خوش   رودشمار می

درستی پاس بدارد. در  که در ترجمۀ این کتاب توانست زبان کودکی بگشاید و روح اثر را به
شخصیت    . درستی منتقل شده استترجمۀ او طنز ظریفی که در فضای داستان وجود دارد به

هایش  یابد و احساسات و اندیشهشدنی و واقعی است، به شکل طبیعی تحول میپینوکیو درک 
زبان پوشانده  در  را  و گربه که چهرۀ خود  روباه  با  پینوکیو  وقتی  دارند.  بازتاب  روبهاو  رو اند 

کند تا به آنها بفهماند که  ترسد و تنها نقش ترسو را بازی میراستی نمیشود، نخست بهمی
چهرۀ مسخره  گربه  و  روباه  اما  ندارد؛  گونهچیزی  به  دارند،  که  ای  خودِ ای  بیشتر    انگار  آنها 

خوبی آشکار است.  برند بهو این، از زبانی که به کار میشناسند  اند. آن دو پینوکیو را میترسیده
بازد اما پینوکیو در  شوند و پینوکیو بیشتر خود را میرود آنها جسورتر میهرچه داستان پیش می

پینوکیو، آدمک    ۵یابد. بینیم که دوباره شجاعت خود را باز میایستد و در پایان میجا نمیهمین
 به ترجمۀ صادق چوبک چنین آغازی دارد:  چوبی

  یکی بود یکی نبود... همین حالاست که کوچولوهایی که این داستان را می
ً
 خوانند فورا
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نه   که...»؛  بود  پادشاهی  «یک  گفت:  خواهند 
طور نیست، بلکه: یکی بود  عزیزان من، این بار این 

نبود، یک تکه چوبی بود نتراشیده و نخراشیده  یکی  
هایی بود که مردم  و رنده نشده و از آن جور چوب

من می کند.  گرم  را  اتاق  که  بخاری  تو  گذارند 
اش پیدا دانم که این تکه چوب از کجا سر و کله نمی 

دانم که یکی از روزها این تکه  شده بود. همین را می
پیدا  «آنتونیو»  نام  به  پیری  درودگر  دکان  تو  چوب 

قرمز    آلوبالوش مانند  اکه بینی شد. این آنتونیو بس 
استاد   را  او  مردم  بود  درخشان  داده   آلوبالوو  نام 

این تکه چوب را توی  که  همین   آلوبالوبودند. استاد  
و دست دید، دلش خوش شد  به    هایش دکانش  را 

هم مالید و یواشکی پیش خود گفت: «این همان 
پی  که  میاست  خوبی اش  میز  پایۀ  یک  گشتم! 

تیزی  می این را گفت و تیشۀ  شود ازش ساخت.» 
که دستش را بلند کرد که بزند روی چوب، برداشت تا آن تکه چوب را صاف کند اما همین 

 ۶تر بزن.»گوید: «یک خرده آهستهبه نظرش آمد که یک صدای نازکی می

 روزنامۀ ای به نام  در نشریه  هفتگی  صورت پاورقیبه  م۱۸۸۱از ژوئیۀ  را    پینوکیوکارلو کولودی  
ناصرتشر  من  کودکان  دوران سلطنت  با  است  تاریخ مصادف  این  اما  الدینکرد.  ایران  در  شاه 

گذشت تا صادق چوبک آن را به فارسی ترجمه کند؛ آن هم نه از  باید می  یسال  پنج  و  هفتاد
آن که در اوایل قرن بیستم توسط جوزف واکر انجام   انگلیسیِ ایتالیایی بلکه از روی ترجمۀ  

 شده بود.  
فیلم   شدن  سال  توسط    پینوکیوساخته  به  دیسنی  نم  ۱۹۴۰والت  در  و  آن  جهانی  مایش 

ای  انگیزه   ی والت دیسنیپینوکیوجذابیت  بعید نیست که  ثیر زیادی داشت.  أتمحبوبیت داستان  
فیلم را دیده بود. نشان به  چراکه او هم این    شده باشد  ترجمۀ فارسی داستانبرای چوبک در  

 کند. ها توصیه میرا به همۀ بچه دیدن آن ،پینوکیو آن نشان که در مقدمۀ چاپ اول
اگرچه مشهورترین داستان کارلو کولودی است اما تنها اثر او نیست و از او   پینوکیوالبته  

 داستان اوست    ۱۵ای از  های دیگری به فارسی ترجمه شده است. یکی از آنها، مجموعهداستان
 ) ترجمه کرده است.۱۳۵۰(نشر اندیشه  میمون گلی کوچولوکه محمود کیانوش به نام 

   پینوکیو، غلامرضا امامی  ی چوبکپینوکیو ز  سال پس ا  شصت و یک
ً
 از ایتالیایی   را مستقیما
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که آن هم    پور ترجمۀ دیگری از داستاننیز بهروز غریب  سال بعد  یکو    ۷به فارسی ترجمه کرد 
ای وفادار به متن است و  ترجمه ، ترجمۀ غلامرضا امامی ۸ارائه داد.  ،از ایتالیایی به فارسی بود

و رسمیشاید همین   او شده استپینوکیوبودن  وفاداری سبب خشک  غریب  ،ی  در اما  پور 
آغاز هر   نقلِ اش تلاش کرده است تا لحنی مناسب برای کودکان امروز بازآفرینی کند.  ترجمه

 بخش این مطلب است.، پایانقصد مقایسۀ آنها هب دو ترجمه
 

 غلامرضا امامی:  به ترجمۀ پینوکیو، قصۀ یک آدمک چوبی
 همه با هم یکی بود یکی نبود؛ روزی روزگاری... خوانندگان کوچولوی من، بچه 

ً
 ها حتما

 خواهند گفت که: «یک پادشاهی بود!»
ندهها اشتباه مینه بچه 

ُ
های حسابی کنید. در روزگاران قدیم... تکه چوبی بود. از آن ک

چوب این  از  نه  اعلا،  ندهو 
ُ
ک و  چوبهای  ها  آن  از  زمستانمعمولی،  که  در هایی  ها 

 ها گرم شوند.سوزانند تا خانه گذارند و میها میها و اجاقبخاری 
دانم چه پیش آمده بود. اسم واقعی پیرمرد نجار استاد آنتونیو بود، اما همه به او نمی 

 ای، قرمز و براق بود.گفتند: آقا گیلاس. چون همیشه نوک دماغش مثل گیلاس رسیدهمی
دست شد.  شاد  خیلی  افتاد  چوب  تکه  این  به  چشمش  که  گیلاس  از آقا  را  هایش 

نده خوشحالی به هم مالید و با خودش گفت: چه به 
ُ
چوب به کار  موقع پیدایش شد. این ک

 خورَد. های یک میز کوچک میساختن پایه 
خواست پوست چوب افتاد. میسرعت تیشۀ تیزش را برداشت و به جان کندهبعد به 

های ناصافش را بتراشد. دستش را بالا برد تا اولین ضربه را وارد کند.  روی چوب و قسمت
اما هنوز پایین نیاورده بود که دستش در هوا ماند، چون صدای بسیار آهسته و نازکی به  

 تر. قدر محکم نزن! یواشگفت: این کرد و میکه التماس می  گوشش خورد 
 

 پور:به ترجمۀ بهروز غریب پینوکیو
اند وسال من عادت کردهسنهای کمیکی بود یکی نبود... پادشاهی بود... نخیر! خواننده

چنان بود...» اما  چنین و آنکه بشنوند یا بخوانند: «یکی بود یکی نبود. پادشاهی بود. این 
کنم: یکی بود یکی  این بار من دوست دارم داستان دیگری بگویم و طور دیگری شروعش  

شد آن را توی بخاری  نبود. «تکه چوبی بود» که ظاهرش مثل هر چوب دیگری بود که می
یا شومینه انداخت و سوزاند و یا توی اجاق یا تنوری گذاشت و با آن اتاقی را گرم کرد...  

یا  گویند. حالا این چوب  اند «هیزم» هم می ها که نتراشیده و نخراشیدهجور چوب به این
هیزم از کجا آمده بود و سر از کارگاه نجاری «اوستا آنتونیوی نجار» معروف و مشهور به  

 دانم نه هیچ کس دیگر.«اوستا آلبالو» درآورده بود و چرایش را، نه من می 
 را به «اوستا آلبالو» معروف شده بود؟ چ پرسید: اگه اسمش «آنتونیو» بودمی
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گویم چرا. نوک دماغ جناب استاد نجار عین آلبالو قرمز بود و سؤال خوبی است، حالا می 
گفتند: «اوستا» یا «استاد آنتونیو» اما پشت زد. این بود که مردم جلوی روش میبرق می

 گفتند: «اوس آلبالو» یا «اوستا آلبالو».سرش می
ای را پیدا کرده باشد، چوب افتاد، انگار که گمشده که چشمش به تکهاوس آلبالو همین 

میز تراشیدش   هٔ شه برای پای«خودشه! میچشمش برق زد و از ته دل خوشحال شد و گفت:  
پایهٔ و میز لِنگ  پا  چهارم کنم. بیچاره این میز مدت  درهوام رو صاحب  هاست روی سه 

 شه...» ایستاده و با این کار خوشحال می 
تیزی برداشت تا کارش را شروع کند اما هنوز   کار شد و تیشهٔ بهبرای همین زود دست

چندان  تیشه را روی چوب نکوبیده بود که دستش در هوا ماند، چون کسی با صدایی نه 
 تر!»وپارم کنی! بابا یواش بلند گفت: «نزنی لت

 
 نوشت: پی

یاد  در:    زندگی من. بازچاپ با عنوان  ۱۵۷، ص  ۱۳۷۴، شماره سوم، نوروز  دفتر هنر،  دیروز  ،صادق چوبک.  ۱
 .  ۱۶، ص۱۳۸۰کوشش علی دهباشی، نشر ثالث ، بهصادق چوبک

تابستان   ،۸۱، سال سی و سوم، شمارۀ  مترجمفصلنامۀ  ،  وقتی که فارسی شکسته شد   ،نژادمرتضی سیدی  .۲
 .۸۱-۷۸صص  ،۱۴۰۲

، ۱۳۳۴، کارلو کولودی، نشر گوتنبرگ، تهران  پینوکیو آدمک چوبی  مترجمگفتار  پیش   ،صادق چوبک  .۴و    ۳
 .۶-۳ صص

، نشر چیستا تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو)  محمدهادی محمدی و زهره قایینی:   .۵
 .۵۹۱و  ۵۹۰، صص ۶، جلد ۱۳۸۲

 . ۱۰و  ۹، صص ۱۳۳۴نشر گوتنبرگ، تهران ، ترجمۀ صادق چوبک، پینوکیو آدمک چوبی  ،کارلو کولودی .۶
فیلم و گرافیک سپاس،  پینوکیو قصۀ یک آدمک چوبی  ، کارلو کولودی  .۷ امامی، کارگاه  ، ترجمۀ غلامرضا 

 .۱۳۹۵تهران 
 . ۱۳۹۶پور، نشر افق، تهران ، ترجمۀ بهروز غریبپینوکیو  ،کارلو کولودی .۸

 


